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محسن دده بيگى

چكيده
گ بنـال محور مـرا حـود ره اى از مكاتب فلسفى،فـلـسـفـه خـوگار ما پـاردر روز

ى كنند.جه عالم ديگرا متوده)اند كه آدمى)رجه دنبال اين نبوده)اند.اما به هيچ وكر
صه)هايىگ است.يكى از عرجه دادن به مرديد يكى از تعليمات مهم اديان،توبى تر

داخته،مضامين ادعـيـه اسـت.ادعـيـه امـامهنگ شيعى به ايـن مـهـم پـركه در فـر
جه است.شار از اين توه صحيفه كامله سجاديه سر، به ويژ(ع)سجاد

در(ع)ا در كلام امام سجاداين مقاله بر آن است كه جنبه)هاى مختلE اين حقيقت ر
ار بيان نمايد.گوآن و ساير ادعيه آن امام بزرسايه قر
آن.هنگ قرگ،فردعا،صحيفه كامله سجاديه،مره�ها:اژكليد و

مقدمه
گاهند يا نه،اما بى)شك،انسان تنـهـاگ آان از مرچه،به يقين نمى)دانيم كه جانـورگر
اناتگاه است.حيـوناپذير،آان يك حقيقت انكارگ به عنـونده اى است كه از مرآفريده ز

ا با تنش)هايىگ او رانى از مرند،اما تنها انسان است كه نگرا داره محافظت از خويشتن رغريز
١روبرو ساخته است.

ه اى از مكاتب فلسفى،فـلـسـفـه خـوگار ما پـاردر روز ه اى از مكاتب فلسفى،فـلـسـفـه خـوگار ما پـاردر روز ه اى از مكاتب فلسفى،فـلـسـفـه خـود ره اى از مكاتب فلسفى،فـلـسـفـه خـود رگار ما پـاردر روز
ده)اند كه آدمى)را متوده)اند كه آدمى)را متوجه دنبال اين نبوده)اند كه آدمى)رجه دنبال اين نبوده)اند كه آدمى)رده)اند.اما به هيچ وجه دنبال اين نبوده)اند.اما به هيچ وجه دنبال اين نبوده)اند.اما به هيچ و

جه دادن به مرگ است.يكى از عرجه دادن به مرگ است.يكى از عرديد يكى از تعليمات مهم اديان،توجه دادن به مرديد يكى از تعليمات مهم اديان،توجه دادن به مرديد يكى از تعليمات مهم اديان،تو
هنگ شيعى به ايـن مـهـم پـرداخته،مضامين ادعـيـه اسـت.ادعـيـه امـامهنگ شيعى به ايـن مـهـم پـرداخته،مضامين ادعـيـه اسـت.ادعـيـه امـامهنگ شيعى به ايـن مـهـم پـر

ه صحيفه كامله سجاديه سرشار از اين توه صحيفه كامله سجاديه سرشار از اين تو، به ويژه صحيفه كامله سجاديه سر، به ويژه صحيفه كامله سجاديه سر، به ويژ
اين مقاله بر آن است كه جنبه)هاى مختلE اين حقيقت را در كلام امام سجاداين مقاله بر آن است كه جنبه)هاى مختلE اين حقيقت را در كلام امام سجاداين مقاله بر آن است كه جنبه)هاى مختلE اين حقيقت ر

ار بيان نمايد.گوآن و ساير ادعيه آن امام بزر ار بيان نمايد.گوآن و ساير ادعيه آن امام بزر آن و ساير ادعيه آن امام بزر
گ،فرهنگ قرگ،فرهنگ قردعا،صحيفه كامله سجاديه،مرگ،فردعا،صحيفه كامله سجاديه،مرگ،فردعا،صحيفه كامله سجاديه،مره�ها:اژ
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د ساخته)اندا از دو سو محصور خوندگى آدمى)رگ و زالخير،مربه تعبير ابو سعيد ابو
كه عنان هيچ كدام در اختيار ما نمى)باشد:

فىنـدگى از طرفى و زگ از طرمرالقصه پى شكست)ها بسته صفى
دد.اين آميختگىفى مى)گرى معرگ چنان در هم آميخته كه هر يك با ديگرحيات و مر

ى به زيبايى به تصوير كشيده است:لوا مور
آن جهان بين وين جهان آميـختهچند گويى اين جهان و آن جهان

د.بلكه ذاتى ايند شوارن به قلمرو حيات ما وگ پديده)اى بيگانه نيست كه از بيرومر
ن كلىگ يك قانوندگانى است.به تعبير دگر،هستى انسان آغشته به نيستـى اسـت،مـرز

٢سته است.ندگى پيوهمان ابتداى حيات با زاست كه از

هم نفس ماست،هر دمى)كه فرو مى)بريم همان طور كه ادامه)بخشاه وحقيقتى كه همر
گ از آغاز حيات طبيعى،به)طـورديك)تر مى)نمايد.مرگ نزا به مـرندگى است قدمى)ما رز

ندى كه با عالم طبيعـتد تا در نهايت مختصر پيوسته ادامـه دارع شده و پيوتدريجى شرو
اطبه ضعيفىفقط رخت،به تدريج كم شده وه با درابطه ميوا قطع مى)كند.مانند رباقى مانده ر

٣د.اطبه هم بريده مى)شوكت مختصر،آن اتصال و ربا ساقى داشته،تا سر انجام با يك حر

ل ساختـه اسـت.د مشـغـوا به خـواه با قاطعيت،انديـشـه بـشـر راين آميختـگـى هـمـر
ده)اند.د آشكار نموى در آثار خوا به نحولى رمندان و ….هريك اين دل مشغوفان،هنرفيلسو

فـاىندگى نمايد.آدمـى)در ژرگاهى،زگ آبا اين حال كمتر شخصى است كـه بـا مـر
مى)استگ امر عموتى است كه مرد.اين در صوراى سايرين با ور دارا تنها برگ رد،مرخو

تاى هر كس به صورگ امر عامى)است كه برمر(ع)منانو استثناء پذير نيست.به بيان امير مؤ
٤خ مى)دهد.خاص ر

حل اين معماى پيچيده داشته اند.اما اينانى هستند كه سعى برلين متفكرن اواقيورو
اى اين مسأله.اه حلى برت مسأله است،تا ردن صورحل و ديگر حل)هابيشتر پاك نمو

ن در پى دغدغـهى يافت.انسـان مـدرى)ترت قونسانـس صـورد با عصـر رخوراين بـر
الد.به دنبال پاسخ به سؤده بوندگى نموجه به زگ بينديشد توسعه، بيش از آن كه به مرتو

٥نه زيستن آدمى)در دنيا داشت.ا انسان هست؟سعى در پاسخ به چگوچر

(ع)منينالمـؤچه به تعبير اميـرنتافته است.او گـرال برى از اين سؤقى رواما انسان شـر

گ نزا به مـرندگى است قدمى)ما ر گ نزا به مـرندگى است قدمى)ما ر ديك)تر مى)نمايد.مرندگى است قدمى)ما ر ديك)تر مى)نمايد.مرگ نزا به مـر ديك)تر مى)نمايد.مرگ از آغاز حيات طبيعى،به)طـورديك)تر مى)نمايد.مرگ از آغاز حيات طبيعى،به)طـورگ نزا به مـر
سته ادامـه دارد تا در نهايت مختصر پيوسته ادامـه دارد تا در نهايت مختصر پيوع شده و پيوسته ادامـه دارع شده و پيوسته ادامـه دارع شده و پيو

ه با درابطه ميوا قطع مى)كند.مانند ر ه با درابطه ميوا قطع مى)كند.مانند ر خت،به تدريج كم شده وا قطع مى)كند.مانند ر خت،به تدريج كم شده وه با درابطه ميو ه با درابطه ميو
كت مختصر،آن اتصال و راطبه هم بريده مى)شوكت مختصر،آن اتصال و راطبه هم بريده مى)شوبا ساقى داشته،تا سر انجام با يك حركت مختصر،آن اتصال و ربا ساقى داشته،تا سر انجام با يك حركت مختصر،آن اتصال و ربا ساقى داشته،تا سر انجام با يك حر

ا به خـود مشـغـوا به خـود مشـغـواه با قاطعيت،انديـشـه بـشـر را به خـواه با قاطعيت،انديـشـه بـشـر را به خـواين آميختـگـى هـمـراه با قاطعيت،انديـشـه بـشـر راين آميختـگـى هـمـراه با قاطعيت،انديـشـه بـشـر راين آميختـگـى هـمـر
ا به نحولى رمندان و ….هريك اين دل مشغو ا به نحولى رمندان و ….هريك اين دل مشغو ى در آثار خومندان و ….هريك اين دل مشغو
گاهى،زندگى نمايد.آدمـى)در ژرگاهى،زندگى نمايد.آدمـى)در ژرگاهى،زبا اين حال كمتر شخصى است كـه بـا مـرگ آبا اين حال كمتر شخصى است كـه بـا مـرگ آبا اين حال كمتر شخصى است كـه بـا مـر

د.اين در صورتى است كه مرد.اين در صورتى است كه مراى سايرين با ور دارد.اين در صوراى سايرين با ور دارد.اين در صوراى سايرين با ور دار
مرگ امر عامى)است كه برمرگ امر عامى)است كه برمر(ع)و استثناء پذير نيست.به بيان امير مؤمنانو استثناء پذير نيست.به بيان امير مؤمنانو استثناء پذير نيست.به بيان امير مؤ
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ال بگشايد،اما از سؤ٧ اده ر يا به تعبير ابن سينا بند ناگشو٦ا گ راز سر به مهر مرانسته رنتو
نا همچوگ رده است.او مرگ جستجو كرا در مرندگى را معناى زشيده است.زيرخ نپونيز ر

د.ا از او مى)گيرد رقافيه مى)داند كه گر چه در پايان بيت مى)آيد،اما بيت همه زيبايى خو
گ است.بهجه دادن به مره دين مبين اسلام ـ تويكى از تعليمات مهم اديان،ـ به ويژ

٨هانيده)اند.دن رطى نقل و شكر بوده و از طوگ انديش كرغ مرا مرى،انيباء انسان)ها رلوتعبير مو

گ منع شـدهابر مرل نشده در بـرهاى كنـتـرفتـاردها و رخوردر تعاليم اسـلامـى،از بـر
ا مهار كند ـ ناشى از آناند آن)هـا رصيه)هاى اين چنين نتوفتار)ها ـ كه شايد تـواست.اين ر

ندگىنامه زان بره روبرو شده)ايم.اگر به عنوان حقيقتى غير منتظـرگ به عنواست كه با مر
٩د.اهم)تر بوان روبرو يى با اين حقيقت فرملاحظه مى)شد،تو

فتـن آنناديده گـرندگى حاضـر وگ،به معنـاى از دسـت دادن زجه به حقيـقـت مـرتو
ا به كار بستهه اى ديگر رد شيوده كه در حيات جسمانى خونمى)باشد.بلكه به آن خاطر بو

نه)اى ديگر ببينيم و بفهميم.ا به گود را و محدوندگى گذرو همين ز
در اين مقاله سعى بر آن داريم تا جستجويى در صحيفه كامله سجاديه داشته و جايگاه

ه كنيم.ت به اين حقيقت نظاراز منظر آن حضرا در كلام آن امام يافته وگ انديشى رگ و مرمر

آن)مى�(در لغت و قرب مفهوچوچار
تمو١٠ى است.حيات غريزانى وت حيوسى به معناى باطل شدن قوگ در زبان فارمر

ت در زباند.مو در زبان انگليسى هم بر اين معنـا دلالـت دارdeathو ١١ در زبان عربـى
١٢ى نيز آمده است.ت مجازجاندار،به صوردات غيرجوصE موعربى، و

صيE)گرت آن بيشتر تودهاى متفاوفى و كاربرمعناى عره در لغت واژبه هر حال،اين و
آنى،اين لفظ بههنگ قرد.اما در فراه دارا به همرال رجه عدمى)است و در لغت فقدان و زوو

دها خلق كرگ و حيات رآن كريم خداى تعالى مرفقدان محض نيست.در قرال ومعناى زو
ا آفـريـدهندگـى رگ و ز؛همـان كـه مـر)٦٧/٢(مـلـك،»ت و الحـيـاةالذى خلـق الـمـواسـت:«

ضيح آيه مى)نويسد:است.علامه طباطبايى در تو
گ بهاده داشته باشـد و مـرى باشد كه حـس و ارد طورجوندگى يعنى اين كـه مـوز

آنى برش)هاى قرنه كه از آمـوزگ آن گوگى است.اما مرمعناى فقدان اين دو ويـژ

د شيوه اى ديگر رد شيوه اى ديگر رده كه در حيات جسمانى خود شيوده كه در حيات جسمانى خود شيونمى)باشد.بلكه به آن خاطر بوده كه در حيات جسمانى خونمى)باشد.بلكه به آن خاطر بوده كه در حيات جسمانى خونمى)باشد.بلكه به آن خاطر بو
ا به گود را و محدو ا به گود را و محدو ا به گونه)اى ديگر ببينيم و بفهميم.ا به گونه)اى ديگر ببينيم و بفهميم.د را و محدو

در اين مقاله سعى بر آن داريم تا جستجويى در صحيفه كامله سجاديه داشته و جايگاه
از منظر آن حضرت به اين حقيقت نظاراز منظر آن حضرت به اين حقيقت نظارا در كلام آن امام يافته واز منظر آن حضرا در كلام آن امام يافته واز منظر آن حضرا در كلام آن امام يافته و

مى�(در لغت و قرآن)مى�(در لغت و قرآن)مى�(در لغت و قر
حيات غريزانى وت حيوسى به معناى باطل شدن قو حيات غريزانى وت حيوسى به معناى باطل شدن قو سى به معناى باطل شدن قو

deathدر زبان انگليسى هم بر اين معنـا دلالـت دار 
جاندار،به صوردات غيرجو جاندار،به صوردات غيرجو ت مجازى نيز آمده است.ت مجازى نيز آمده است.جاندار،به صورت مجازجاندار،به صورت مجازدات غيرجو

معناى عره در لغت واژ معناى عره در لغت واژ دهاى متفاوت آن بيشتر تودهاى متفاوت آن بيشتر توفى و كاربردهاى متفاوفى و كاربردهاى متفاومعناى عرفى و كاربرمعناى عرفى و كاربره در لغت واژ
د.اما در فراه دارا به همرجه عدمى)است و در لغت فقدان و زوال رجه عدمى)است و در لغت فقدان و زوال رجه عدمى)است و در لغت فقدان و زو د.اما در فراه دارا به همرال ر هنگ قرال ر هنگ قرد.اما در فراه دارا به همر د.اما در فراه دارا به همر
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ايـنحله اى ديگـر.وندگى به مـرحله)اى از زت است از:انتقال از مـرمى)آيد عبـار
گ نيزد كه آفرينش به مـرد.بنابر)اين،مانعى ندارمطلب از اين آيه استفاده مى)شـو

١٣د.ندگى تعلق گيرن زهمچو

حى جز انتقـال روگ چيزد كه مرشن مى)شـوگ،رومينه مـرآن كريم در زبا مطالعه قـر
آن كريمى مبدأ هستى نيست قـرگشت آن به سوالم ديگر و بازآدمى)از عالم طبيعت به عـو

؛آن روز)٧٥/٣٠(قيامت،»مئذ المساقالى ربك يوى خدا مى)دانـد؛«گشت به سوا بازگ رمر
اهند كشيد.ى خدايت خوا] به سو[خلق ر

ككما يدرنوأينما تكوناپذير است«ن حتمى)و گريزاى آدمى)قانوگ برآنى،مرهنگ قردر فر
چندا در مى)يابد،هرگ شما رجا باشيد مر؛هر)٤/٧٨(نساء،»ج مشيدةت و لو كنتم فى بروالمو

ج)هاى مستحكم باشيد.در بر
كل مندات سايه افكنده است.«جوگ بر همه موآنى چتر مـربلكه اساسا در منظر قر

كه بر آن است،فانى است.؛هر)٥٥/٢٦حمن، (الر»عليها فان
اد مست شدهلى بسيار عميق و اساسى است كه آدمى)در آن حالت شبيه افرگ،تحومر
اتانجام سكرسر؛و)٥٠/١٩(ق،»ت بالحقة الموجاءت سكرود.«د مى)شود بى خوو از خو

گ به حق بيايد.مر
نـدد.ستاننده گاهى خـداوت كامل ستانيده مـى)شـوح آدمى)به صـورگ،رودر هنگام مـر

گ بها هنگام مـرح انسان)ها رند رو؛خـداو)٢٩/٤٢مر،(ز»تهافى الانفس حين مـوالله يتـواست:«
فتهت توحتى اذا جاء احدكم الموشتگانند؛«خى آيات نيز ستاننده فرتمامى)باز مى)ستاند.در بر

ا مى)ستانند.ستادگان ما جانش رسد،فرا برگ هريك از شما فرمانى كه مر؛و ز)٦/٦١(انعام،»سلنار
الذينش آمدگويى است:«من با خوح مؤكافر يكسان نمى)باشد،رومن وح مؤفتن روگر

اشتگان جانشان ر؛همانان كه فر)١٦/٣٢(نحل،»ن سلام عليكملوفهم الملائكة طيبين يقوتتو
ح كافر با شكنجه و عذابه)اند و مى)گويند سلام بر شما.و رومى)ستاننددر حالى كه پاكيز

/٨(انفال،»همأدبارههم وجون وا الملائكة يضربوفى الذين كفروى إذ يتولو ترواه است:«همر

ت)هانه] بر صورا مى)ستانند،[چگوان رشتگان جان كافر؛ كاش مى)ديدى،آن دم كه فر)٥٠
١٤د.تبط مى)شوت در سير حيات مادى مرت به تفاونند.اين تفاووپشت)هايشان مى)ز

اندهت است.اجل قطعى كه«مسمى»خوآنى به دو صورهنگ قرگ،در فرع مرقومان وز

جودات سايه افكنده است.«جودات سايه افكنده است.«گ بر همه موجوگ بر همه موجوآنى چتر مـرگ بر همه موآنى چتر مـرگ بر همه موبلكه اساسا در منظر قرآنى چتر مـربلكه اساسا در منظر قرآنى چتر مـربلكه اساسا در منظر قر
؛هركه بر آن است،فانى است.؛هركه بر آن است،فانى است.؛هر)٢٦/

لى بسيار عميق و اساسى است كه آدمى)در آن حالت شبيه افر
ت بالحقة المووجاءت سكروجاءت سكرود مى)شود.«د مى)شود.«د مى)شو ت بالحقة الموجاءت سكر ٥٠(ق،»جاءت سكر

ت كامل ستانيده مـى)شـود.ستاننده گاهى خـداوت كامل ستانيده مـى)شـود.ستاننده گاهى خـداوح آدمى)به صـورت كامل ستانيده مـى)شـوح آدمى)به صـورت كامل ستانيده مـى)شـوگ،روح آدمى)به صـورگ،روح آدمى)به صـورگ،رو
ند روح انسان)ها رند روح انسان)ها ر؛خـداوند رو؛خـداوند رو؛خـداو)٢٩/٤٢مر،(ز»فى الانفس حين مـوتهافى الانفس حين مـوتهافى الانفس حين مـو

حتى اذا جاء احدكم الموخى آيات نيز ستاننده فرشتگانند؛«خى آيات نيز ستاننده فرشتگانند؛«تمامى)باز مى)ستاند.در برخى آيات نيز ستاننده فرتمامى)باز مى)ستاند.در برخى آيات نيز ستاننده فرتمامى)باز مى)ستاند.در بر
گ هريك از شما فرمانى كه مر؛و ز گ هريك از شما فرمانى كه مر؛و ز سد،فرا برمانى كه مر؛و ز سد،فرا برگ هريك از شما فر ستادگان ما جانش رگ هريك از شما فر ستادگان ما جانش رسد،فرا بر سد،فرا بر

كافر يكسان نمى)باشد،رومن وح مؤفتن روگر كافر يكسان نمى)باشد،رومن وح مؤفتن روگر من با خوح مؤمن وح مؤفتن روگر من با خوح مؤكافر يكسان نمى)باشد،رو ش آمدگويى است:«كافر يكسان نمى)باشد،رو ش آمدگويى است:«من با خوح مؤ من با خوح مؤ
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ط كه«تعلق»نامـيـدهد.اين اجل،قابل تقديم و تأخير نيست.و ديگـر اجـل مـشـرومى)شو
يغفر لكم من ذنوبكم وع قابل تقديم و تأخير است.«قوع يا عدم وقوحسب ود و برمى)شو

اگناهان شمـا رخى از؛بر)٧١/٤ح،(نو»خركم الى اجل مسمى�إن اجل الله اذا جـاء لايـوّخريؤ
اصت مى)دهد.هنگامى)كه اجل الهى فرمان اجل قطعى«مسمى»به شما فرد و تا زمى)آمرز

سد ديگر به تأخير نمى)افتد.ر
ى ود.حيات دنيـوگ داردو مرآنى آدمى)دو حيـات وهنگ قـرسخن آخر آن كه،در فـر

گ در نگاهم مرآن چه گفته شد تبيين مفهو١٥خى.گ برزى و مرگ دنيوخى و مرحيات برز
ه اى يافته است.ن اسلامى)معنا و اقسام ويژناگوم گوم در علوآن كريم است.اين مفهوقر

(ع)عه ادعيه امام سجادگ در مجموم مرمفهو
گ،در كلمـاتان ياد مرداختن به اين بخش يادآور مى)شويـم كـه ايـن مـيـزقبل از پـر

گ،تلقيـنى غرور و انانيت آدمى)است.ياد مـرگ داروست كه ياد مرميـن از آن رومعصو
ى مكرر اينبا يـادآور(ع)مينى است كه ياد آور خويشتن ما به ماست.ائمـه مـعـصـوعجز

ده)اند.يادفتن آدمى)در مسير طاعت و بندگى كرار گرحقيقت، سعى بر تربيت نفس و قـر
١٦د ماست.اقعى ما از خوتو يافتن شناخت ود كه همه در پرادر پى دارانى راوكات فرگ برمر

د به غير ازارده اند.اين موا ياد نمودن رگ و لحظه مرانى مراودر ادعيه فر(ع)امام سجاد
ان گفت دعايى نيست كه درده اند.شايد بتوا ياد كرقيامت رخ ودى است كه عالم برزارمو

گت از مـرى كه حضرده باشند.تعابيـرالم پس از آن نكـرگ و عوت يادى از مـرآن،حضر
لناه انا المنقواحرن؛«آه وى چود.تعابيرنده مى)گذارح شنوا بر جان و روانى راوده اند اثر فرنمو

ذبك….من ميته مثلا؛اعوند».يا«ودگان مى)برگاه مردوى ارا به سوتى؛آه مرالى عسكر المو
كل ذائـقاند پناه مى)جويـم»،«وا خوت فرا به انديشه و عبـرگى كه همـه رخدايا به تو از مـر

ت مى)باشند».ت؛ همه بندگان مقهور موالمو
ند پنـاها مشاهده مى)كند به خـداوگ رانى از لحظه اى كه مراوت در دعاهاى فـرحضر

د.از فتنه حياتگ بهترين باشد كه با آن رو برو مى)شواهد كه مرند مى)خوجسته و از خداو
دگار تقاضامند است.و اميدا از پرورگ و حيات رسلامتى مرده وند پناه برممات به خداوو

امشه مى)بيند انتظار آرارد هموابر خوا در برگ راست.و از اين كه مرا دارگ رد مرشفاعت نز

ان ياد مرداختن به اين بخش يادآور مى)شويـم كـه ايـن مـيـز
گ داروى غرور و انانيت آدمى)است.ياد مـرگ داروى غرور و انانيت آدمى)است.ياد مـرست كه ياد مرگ داروست كه ياد مرگ داروست كه ياد مر

(ع)ى است كه ياد آور خويشتن ما به ماست.ائمـه مـعـصـومينى است كه ياد آور خويشتن ما به ماست.ائمـه مـعـصـومينى است كه ياد آور خويشتن ما به ماست.ائمـه مـعـصـو

ار گرفتن آدمى)در مسير طاعت و بندگى كرار گرفتن آدمى)در مسير طاعت و بندگى كرحقيقت، سعى بر تربيت نفس و قـرار گرحقيقت، سعى بر تربيت نفس و قـرار گرحقيقت، سعى بر تربيت نفس و قـر
د كه همه در پرادر پى دارانى ر د كه همه در پرادر پى دارانى ر تو يافتن شناخت واقعى ما از خوتو يافتن شناخت واقعى ما از خود كه همه در پرتو يافتن شناخت ود كه همه در پرتو يافتن شناخت وادر پى دارانى ر

گ و لحظه مرانى مراودر ادعيه فر گ و لحظه مرانى مراودر ادعيه فر ارده اند.اين مودن را ياد نمودن را ياد نموگ و لحظه مردن رگ و لحظه مردن رانى مراودر ادعيه فر ارده اند.اين موا ياد نمو ا ياد نمو
ده اند.شايد بتوان گفت دعايى نيست كه درده اند.شايد بتوان گفت دعايى نيست كه درا ياد كرده اند.شايد بتوا ياد كرده اند.شايد بتوقيامت را ياد كرقيامت را ياد كرخ وقيامت رخ وقيامت ردى است كه عالم برزخ ودى است كه عالم برزخ ودى است كه عالم برز

ده باشند.تعابيـرى كه حضرده باشند.تعابيـرى كه حضرالم پس از آن نكـرده باشند.تعابيـرالم پس از آن نكـرده باشند.تعابيـرگ و عوالم پس از آن نكـرگ و عوالم پس از آن نكـرگ و عو
ناه انا المنقواحرن؛«آه وى چود.تعابيرح شنونده مى)گذارح شنونده مى)گذارا بر جان و روح شنوا بر جان و روح شنوا بر جان و رو ناه انا المنقواحرن؛«آه وى چود.تعابيرنده مى)گذار نده مى)گذار

ى ارا به سوتى؛آه مر ى ارا به سوتى؛آه مر دگان مى)برگاه مرى اردوى اردوا به سوتى؛آه مر دگان مى)برگاه مردو ند».يا«ودو ند».يا«ودگان مى)برگاه مر اعوذبك….من ميته مثلا؛اعوذبك….من ميته مثلا؛ند».يا«واعوند».يا«واعودگان مى)برگاه مر
ا خواند پناه مى)جويـم»،«وا خواند پناه مى)جويـم»،«وت فرا خوت فرا خوا به انديشه و عبـرت فرا به انديشه و عبـرت فرگى كه همـه را به انديشه و عبـرگى كه همـه را به انديشه و عبـرگى كه همـه ر
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نه به تصويـران)گر لذات است اين گـوا كه ويـرگ ره مرت در ابياتى اين دلهـرد.حضـرندار
كشيده)اند:

و تشغلنا اللـذات عما نحـاذرسـنـاالا لا و لـكنـا نـفـر نـفـو
سدى)مالنا)بعد الممات)مصادرقEو كيE)يلذالعيش)من)هو)مو

١٧ا به تصوير كشيده اند.ندگى غافلانه رگاهانه و زگ آدر اين ابيات به خوبى،تصوير مر

د و عقايدى مى)شوانى كه بر زبان ما جاراهد كه كلمات نورند مى)خوت از خداوحضر
دد.ندگى و بعثت دستگير ما گرگ وزهنگام مرى باشد كه در قبر واستين ما،نورر

دكه ذكرشن مى)شوتى كه از ديگر دعاهاى صحيفه نقل شـده،بـه خـوبـى رودر عبار
د.اين نيستا در پى داراننده رهشدار خوده و اسباب تنذير وگ در ادعيه،بيشتر جلالى بومر

دشه خوتوا دريابد ود را داشته تاخوى آدمى)رمگر آن كه در اين ادعيه سعى بر تربيت و بيدار
گ به تصوير كشيده شده امر عـجـيـبـىاى مراسى كه بـرد.اين سختـى و هـراهم سـازا فرر

خويشان آدمى)كه از دستال واق است.گاهى يكى از اموگ جدايى و فرنيست.حقيقت مر
ه ود.همين دريافت يك)بارا پريشان مى)سازح انسان رها گاهى تا سال)ها رود تا روزمى)رو

١٨لناك است.هوگ،بسيار سنگين وناگهانى حقيقت مر

گ در صحيفه كامله سجاديهگ وياد مرمر
دهت بردر كمتر دعايى از ادعيه صحيفه كامله سجاديه است كه يـادى از عـالـم آخـر

ا با آن دود رجى است كه آدمى)مى)بايست نسبـت خـوت زولا دنيا و آخرنشده باشد.اصـو
ا در اين ميانه بيابد.د رندگى خومعناى زيافته و

لااننده دعا است.اصونه كه در قبل گفته شد،شأن اصلى دعا تربيت نفس خوهمان گو
دار است.اين شناسايى،محدوه اى استوفت شناسى ويژتربيت دينى بر هستى شناسى و معر

ضىعمل تعارع تربيت بين نظر واين نومن نيز انعكاس مى)يابد.دردر عمل مؤده وبه نظر نبو
١٩ايد اساسا جهل است.د.علمى)كه عمل نزبه چشم نمى)خور

دن وه مرنحـوگ وجه شده،مران،در صحيفه كامله بـه آن تـواويكى از مسائلى كه فـر
ى اين حقيقت است.تا آن جا كه دعاى مستقلى به آن اختصاص يافته است.دعاىيادآور

اگ كسى رده يا خبر مرگ كرمه آن هنگام امام است كه ياد مرمزچهلم اين كتاب شريE،ز

اى مرگ به تصوير كشيده شده امر عـجـيـبـىاى مرگ به تصوير كشيده شده امر عـجـيـبـىاسى كه بـراى مراسى كه بـراى مرد.اين سختـى و هـراسى كه بـرد.اين سختـى و هـراسى كه بـرد.اين سختـى و هـر
ال وخويشان آدمى)كه از دستال وخويشان آدمى)كه از دستاق است.گاهى يكى از اموال واق است.گاهى يكى از اموال وگ جدايى و فراق است.گاهى يكى از اموگ جدايى و فراق است.گاهى يكى از اموگ جدايى و فر

ا پريشان مى)سازد.همين دريافت يك)بارا پريشان مى)سازد.همين دريافت يك)بارح انسان را پريشان مى)سازح انسان را پريشان مى)سازها گاهى تا سال)ها روح انسان رها گاهى تا سال)ها روح انسان رها گاهى تا سال)ها رو
لناك است.هوگ،بسيار سنگين و لناك است.هوگ،بسيار سنگين و ١٨گ،بسيار سنگين و

گ در صحيفه كامله سجاديه
در كمتر دعايى از ادعيه صحيفه كامله سجاديه است كه يـادى از عـالـم آخـر

ت زوجى است كه آدمى)مى)بايست نسبـت خـوت زوجى است كه آدمى)مى)بايست نسبـت خـولا دنيا و آخرت زولا دنيا و آخرت زولا دنيا و آخر
ا در اين ميانه بيابد.د رندگى خو ا در اين ميانه بيابد.د رندگى خو د رندگى خو

نه كه در قبل گفته شد،شأن اصلى دعا تربيت نفس خو
ه اى استوار است.اين شناسايى،محدوه اى استوار است.اين شناسايى،محدوفت شناسى ويژه اى استوفت شناسى ويژه اى استوتربيت دينى بر هستى شناسى و معرفت شناسى ويژتربيت دينى بر هستى شناسى و معرفت شناسى ويژتربيت دينى بر هستى شناسى و معر
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د.لانى فرو مى)برا به فكر ى طواننده رد خومى)شنيدند.اين دعا با حجم اندك خو
دى نيست كهارد به موجه شده،محدوگ تودى كه در صحيفه كامله سجاديه به مرارمو

فته است.گاهى از لغت«و ف ى»و مشتقات آن و گاهىت و مشتقات آن به كار ره مواژو
از تعبير«قبض»استفاده شده است.

هاىاى شهران با شعور نمى)باشد و برگ در صحيفه سجاديه منحصر به جاندارد مركاربر
ا به يكى از مظاهـرند رد،خداواى گشايش دل خـوت برفته است.حضـرده نيز به كـار رمر

ات العباد وة التى تحيى امواند؛«بالقدرده است مى)خومين)هاى مرت الهى كه احياى زقدر
ن من).«و أحى به ما أماته الظالمو١٣از ميت البلاد»؛(دعاى چهل و هشتم،فـربها تنشر

انا به عنوفتن شعائر دينى ر).همچنين از بين ر٦٢ازمعالم دينك»؛(دعاى چهل و هفتم،فر
گ مى)داند؛«كلا چشاننده مرقين رى،تمام مخلوده است؛بلكه در تعبيرگ آنان ياد نمومر

اهگ را نيز نمى)پسندند از مر).آنان كه لقاء خدا ر٥ازم،فرت»؛(دعاى پنجاه و دوذائق المو
ت)حضر٣ازم،فره لقاءك»؛(دعاى پنجاه و دولا يعمر فى الدنيا من كرى نمى)يابند؛«وارفر

ابا دور از خويش نمـى)دانـد«و اقـتـرد دانستـه و آن رديك بـه خـوا نزب رگ مكـتـواين مـر
).٤ازم،فرسواجلى»؛(دعاى پنجاه و
ى آن گامندگى به سـود كه با روز)هـاى زان معين و مشخـصـى دارعمر هر كس مـيـز

تا…قوب له فى الحياة اجلا مـوديم.«ثم ضراب يا عقاب الهى نايل گـرد؛تا به ثـومى)داربر
ابه،او محذور عقابه»؛(دعاىفور ثوه….قبضه الى ماند به اليه من مويتخطأ اليه بايام عمر

).٦ازل،فراو
ا به خوبى به تصوير كشيده و ازگ رم،مردودهم از دعاى چهل وسيزازت در فرحضر

د.دارابر ايمان از ميان بـرى آن رآن،مشكلات پيـش روكت قراهدكه به بـراند مى)خـوخدو
مايد:ت مى)فرحضر

ىارگ دشوقت مرآن در وكت قرست وبه برد فردرو(ص)«خدايا بر محمد و آل محمد
ا بر ما آسان ساز.آنگ رناسه)هاى پياپى در هنگام مرخرسختى ناله وجان كندن و

شك معالج ؟(يا كيست كه ايـنسد و گويند:كو پزگاه)ها رگاه كه جان)ها به گلـو
د؟)»ا بالا برح ررو

ا ازد و جـان رفتن جا ن آشكـار شـواى گرده)هاى غيب بـرگ از پس پـرشته مـرو فر

ازم،فرت»؛(دعاى پنجاه و دو ازم،فرت»؛(دعاى پنجاه و دو ).آنان كه لقاء خدا را نيز نمى)پسندند از مر).آنان كه لقاء خدا را نيز نمى)پسندند از مر).آنان كه لقاء خدا ر٥ت»؛(دعاى پنجاه و دو
لا يعمر فى الدنيا من كره لقاءك»؛(دعاى پنجاه و دولا يعمر فى الدنيا من كره لقاءك»؛(دعاى پنجاه و دولا يعمر فى الدنيا من كر

د دانستـه و آن را دور از خويش نمـى)دانـد«و اقـتـرد دانستـه و آن را دور از خويش نمـى)دانـد«و اقـتـرديك بـه خـود دانستـه و آن رديك بـه خـود دانستـه و آن رديك بـه خـو
).٤ازم،فرسو

د كه با روز)هـاى زندگى به سـود كه با روز)هـاى زندگى به سـوان معين و مشخـصـى دارد كه با روز)هـاى زان معين و مشخـصـى دارد كه با روز)هـاى زان معين و مشخـصـى دار
ديم.«ثم ضرب له فى الحياة اجلا مـوديم.«ثم ضرب له فى الحياة اجلا مـواب يا عقاب الهى نايل گـرديم.«ثم ضراب يا عقاب الهى نايل گـرديم.«ثم ضراب يا عقاب الهى نايل گـر

فور ثوابه،او محذور عقابه»؛(دعاىفور ثوابه،او محذور عقابه»؛(دعاىه….قبضه الى ماند به اليه من موفور ثوه….قبضه الى ماند به اليه من موفور ثوه….قبضه الى ماند به اليه من مو

گ رم،مردودهم از دعاى چهل و گ رم،مردودهم از دعاى چهل و ا به خوبى به تصوير كشيده و ازدهم از دعاى چهل و ا به خوبى به تصوير كشيده و ازگ رم،مردو گ رم،مردو
ى آن رابر ايمان از ميان بـرى آن رابر ايمان از ميان بـرآن،مشكلات پيـش روى آن رآن،مشكلات پيـش روى آن ركت قرآن،مشكلات پيـش روكت قرآن،مشكلات پيـش رواهدكه به بـركت قراهدكه به بـركت قراهدكه به بـر
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انكرد از شوهر آلود و جامـى)زحشت جدايى،نشانـه روهابا تير)هـاى وكمان آرزو
د وديك شـوت نـزاى آخرفتن ما بـه سـرچيـدن و رقت كـوشانـد و وگ به او بـنـومر

عد روز ديدار جايگاه ماها تا مود و گوردن)ها بياويزدنبند ى بر گراعمال،بسان گر
د.ار گيرقر

فتار در پنجه)هاى مر گ به تصوير كشيده شده كهاين بيان،به زيبايى حالت بنده گردر
ى است.س او عمل صالح وتنها فريادر
سيمابطه ترد در اين راسته)هاى خوا با خوب ردن مطلوت در دعاهاى متعدد،مرحضر

تگى)ها عبارت ايجابى و گاهى سلبى است.اين ويژاسته)ها گاهى به صورده اند.اين خوكر
است از:

گىأم است؛اين چنين مـرضايت حق تود و با را به پايان مى)برندگانى رگى كه ز.مر١
عافنى مما ابتليت به طبقات عبيدك…و بلغنى مـبـالـغ مـنسعيد و نيك)بختانه اسـت؛«و

)١٠٥ازهفتم،فرعينت به … و تو فيته سعيدا»؛(دعاى چهل و
گى بهكت است.چنين مـرى در حراست نورگى كه پيشاپيش او و از سـمـت ر.مر٢

ه بين يديه و عنندگى پر از نور و زيبايى است؛«ميتة من يسعـى نـوراسـت زخومعناى در
).١١٧از هفتم،فريمينه»؛ (دعاى چهل و

گ:.انس با مر٣
شه)اى از اعمال نيكتواهد كه اعمال صالحى داشته باشد وند مى)خوت از خداوحضر

گ انس پيداده و بايادمرت است مشتاق بود تا به روز قيامت كه ملاقات با ملكواهم آورفر
 … وًاجعل لنا من صالح الاعمال عملاندى به او عشق ورزيـم؛«وكنيم و بسان خويشاو

ت مأنسنا الذى نأنـس بـه»؛(دعـاىن الموشك اللحاق بك حتـى يـكـوص له على ونحـر
).٤ازچهلم،فر

اى اوا بـرگ راهد كه مرند مى)خـوت از خداوحمت حق:حضـران و رگ با غفـر.مر٤
ًار دهد؛«و اجعله باباد قرحمت خوكليدى از كليدهاى رت الهى وب)هاى مغفردربى از در

).٤ازحمتك»؛(دعاى چهلم،فرمن مفاتيح رًتك و مفتاحااب مغفرمن أبو
ده؛ه)نمـراهد كه با غم و انـدوند مى)خـوت از خداوت:حضـرگ با سرور و عـز.مر٥

گ).و در هنگام ديدار مـر٤ازته»؛(دعاى چهلم،فـرنا بزيارلاتشقنا بضيافته،و لا تخـز«و

سعيد و نيك)بختانه اسـت؛«وعافنى مما ابتليت به طبقات عبيدك…و بلغنى مـبـالـغ مـنسعيد و نيك)بختانه اسـت؛«وعافنى مما ابتليت به طبقات عبيدك…و بلغنى مـبـالـغ مـنسعيد و نيك)بختانه اسـت؛«و
ازهفتم،فرعينت به … و تو فيته سعيدا»؛(دعاى چهل و ازهفتم،فرعينت به … و تو فيته سعيدا»؛(دعاى چهل و )١٠٥عينت به … و تو فيته سعيدا»؛(دعاى چهل و

ى در حركت است.چنين مـرى در حركت است.چنين مـراست نورى در حراست نورى در حرگى كه پيشاپيش او و از سـمـت راست نورگى كه پيشاپيش او و از سـمـت راست نورگى كه پيشاپيش او و از سـمـت ر
ندگى پر از نور و زيبايى است؛«ميتة من يسعـى نـور

از هفتم،فريمينه»؛ (دعاى چهل و از هفتم،فريمينه»؛ (دعاى چهل و ).١١٧يمينه»؛ (دعاى چهل و
گ:
ند مى)خواهد كه اعمال صالحى داشته باشد وند مى)خواهد كه اعمال صالحى داشته باشد وت از خداوند مى)خوت از خداوند مى)خوت از خداو

د تا به روز قيامت كه ملاقات با ملكوت است مشتاق بود تا به روز قيامت كه ملاقات با ملكوت است مشتاق بود تا به روز قيامت كه ملاقات با ملكو
ندى به او عشق ورزيـم؛«واجعل لنا من صالح الاعمال عملاندى به او عشق ورزيـم؛«واجعل لنا من صالح الاعمال عملاكنيم و بسان خويشاوندى به او عشق ورزيـم؛«وكنيم و بسان خويشاوندى به او عشق ورزيـم؛«وكنيم و بسان خويشاو

ن الموت مأنسنا الذى نأنـس بـه»؛(دعـاىن الموت مأنسنا الذى نأنـس بـه»؛(دعـاىشك اللحاق بك حتـى يـكـون الموشك اللحاق بك حتـى يـكـون الموشك اللحاق بك حتـى يـكـو
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)١٤ازهشتم،فرلا تهلكنى ـ)يا الهى ـ)غما»؛(دعاى چهل وى ننمايد؛«واراحساس خو
اهد كه بر دين الهـى؛«وند مى)خوت از خـداودن:حضر.بر ملت و آيين اسلام مـر٦

(ص)).و دين پيامبر او محمد مصطفى١٧ازت و أحيى»؛(دعاى بيستم،فراجعلنى على ملتك أمو

).٢٠ازم، فرفنا على ملته»؛(دعاى چهل و دوجان به جان آفرين تسليم نمايد؛«و تو
هايىند رت از خداوگ بى)تبعات نيست.حضربدهى پس از مرن:غ از ديوگى فار.مر٧

ه…من ذلته فىب من هم الدين و فكرذ بك،يا ر مى)كنند؛«و أعواستخوا دراز اين تبعات ر
).٢ازفاة»؛(دعاى سى)ام،فرمن تبعته بعد الوالحياة و

ذبك … و ميتهگى با آمادگى«و نعود،مراى خوت هم برگ:حضراى مر.آمادگى بر٨
ااى تابعين پيامبر تا روز قيامت اين امر رهم بر).و١٦ازعلى غير عدة»؛(دعاى هشتم،فر

).١٦ازم،فرت»(دعاى چهاردهم الى … و الاستعداد لما بعد الموتقاضا مى)كنند؛«لتر
ا كه نويسندگاناهد:پايان آن)چه رند مى)خوخداوله:امام ازاه با توبه مقبوگ همر.مر٩

ا بر گناهى كـهار دهد كه پس از آن ما رفته شده قـرند توبه)اى پذيرمى)آوراعمال ما به شمـار
قفنالة لاتواخذه نكنى؛«و اجعل ختام ما تحصى علينا كتبة اعمالنا توبة مقبوانجام داده)ايم مؤ

گ با حالت انابهت مر).همچنين،حضر٣ازدهم،فرحناه»؛ (دعاى يازبعدها على)ذنب)اجتر
ا تقاضا مى)نمايد.«الذى … تلقاك بالانابة و اخلص لك التوبة»؛(دعاىتوبه خالصانه رو

).٨ازدهم،فرازدو
اهند كه با حالت بندگى كـامـلند مى)خوت از خداو.جان دادن با صدق:حضـر١٠

داع گويند؛«اللهم صل على محمدو آل محمد و اقبض على الصدق نفسى»؛ا ودار فانى ر
).٤ازم،فر(دعاى پنجاه و)چهار

ك كند ـا ترگ خويش است كه به بهترين شكل دار فانـى رت ـ نه تنها به فكر مـرحضر
ند از گناهان آنان نـيـز،ت مى)كند تـا خـداوآينده طلب مـغـفـردگان گذشتـه واى مـربلكه بـر

).٥٥از…»(دعاى چهل وپنجم،فرًد؛«اللهم تجاوز عن ابائنا و امهاتنا و اهل دينا جميعاگذر
)٢٨ازك أجلى»؛(دعاى بيستم،فرديدن عمر:«اللهم اختم بعفو.ختم به خير گر١١

 ـدر موراين خو  ـبه معناى بيزد مراسته)ها  تى نيست.در نگاه حضرى از حيات دنيوارگ 
حيات ناپاك عجين باشد،به هيچاندى،عمل ناشايست ولانى ا گر با خشم خدوعمر طو

ىنى ماكان عمرمايند:«و عمرم الاخلاق مى)فرت در دعاى مكاراستنى نيست.حضرجه خوو

ند مى)خوخداوله:امام ازاه با توبه مقبو ند مى)خوخداوله:امام ازاه با توبه مقبو اهد:پايان آن)چه راه با توبه مقبو اهد:پايان آن)چه رند مى)خوخداوله:امام از ند مى)خوخداوله:امام از
فته شده قـرار دهد كه پس از آن ما رفته شده قـرار دهد كه پس از آن ما رند توبه)اى پذيرفته شده قـرند توبه)اى پذيرفته شده قـرند توبه)اى پذير

اخذه نكنى؛«و اجعل ختام ما تحصى علينا كتبة اعمالنا توبة مقبو
ازدهم،فرحناه»؛ (دعاى ياز ازدهم،فرحناه»؛ (دعاى ياز ٣حناه»؛ (دعاى ياز ٣ازدهم،فر ).همچنين،حضرازدهم،فر

ا تقاضا مى)نمايد.«الذى … تلقاك بالانابة و اخلص لك التوبة»؛(دعاى

ند مى)خواهند كه با حالت بندگى كـامـلند مى)خواهند كه با حالت بندگى كـامـلت از خداوند مى)خوت از خداوند مى)خو.جان دادن با صدق:حضـرت از خداو.جان دادن با صدق:حضـرت از خداو.جان دادن با صدق:حضـر
داع گويند؛«اللهم صل على محمدو آل محمد و اقبض على الصدق نفسى»؛

).٤ازم،فر
ت ـ نه تنها به فكر مـرگ خويش است كه به بهترين شكل دار فانـى رت ـ نه تنها به فكر مـرگ خويش است كه به بهترين شكل دار فانـى رت ـ نه تنها به فكر مـر
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تعا للشيطان فاقبضنى اليك قبل ان يسبق مقتك الى اوى مربذله فى طاعتك فاذا كان عمر
د،بهندا!تا هنگامى)كه عمر من در طاعت تو به سر مـى)رويستحكم غضبك على؛خـداو

دت ببر،پيشد خوا به نزديد ديگر مرا گاه شيطان گرمن عمر ده.از آن هنگام كه عمر من چر
د».مستحكم شوه ومن چيرى من بشتابد،يا غضب براز آن كه خشم تو به سو

ىنتيجه�گير
حشتناكى وت،امرهمچنين در ديگر ادعيه حضرگ در صحيفه كامله سجاديه،ومر

ىهر چيز سعى بر تصوير)سازاين مسأله نشده است،بلكه بيش ازنيست،يا حداقل تأكيدى بر
حمت ون به رابديت مقروى با سعـادت وگى كه حيات دنيوب شده است.مـرگ مطلومر

ا انتظار مى)كشد.عفو الهى ر
د نظرند؛بلكه آن چه مورحيات،مطلوبيت ذاتى ندارگ ودر اين منظر،هيچ يك از مر

دگار است.دن از غضب پرورامان بواست،اطاعت وبندگى حق تعالى و در
ى است.با اين بيان،بهگ ظاهرمراتر از حيات وهنگ صحيفه،فرگ در فرحيات و مر

د.ادر صحيفه سجاديه مشاهده نموآنى رف قرد پاى معاران رخوبى مى)تو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٤٩.فيليپ پى وينر/ ١
.٦.معتمدى/٢
.١٣٩حيم پور/.ر٣
.٣/٢٣٥٢اينر،.فيليپ پى و٤
.١٦٧ضى،خ .سيد ر٥
.٥٦.محمد صنعتى/٦
.١٤٩ضى/خ .سيد ر٧
.دهخدا،مدخل ابو على سينا.٨
.٢٩٥١م،بيت .دفتر سو٩

.٤٠/.صداقت ١٠
ت..دهخدا،مو١١

.٥/٢٨٢نى،تو.شر١٢
ت.اغب اصفهانى،مو.ر١٣
.١٩/٣٤٩.طباطبايى،١٤
.١١/٢٠٠ى،.مصطفو١٥
 .١٩٩ـ١١/٢٠٠ى،.مصطفو١٦
١/٢٤٠اى اطلاع بيشتر ر.ك؛حكمت و معيشت،.بر١٧

.١١١ـ١٢٥؛ يحيى يثربى/٢٢٣ ـ
.٢٢٤.صحيفه جامعه سجاديه/١٨
.٥/٣٥١.سيد على خان،١٩
.١١٠.نهج البلاغه،خ٢٠

گ وحيات،مطلوبيت ذاتى ندارگ وحيات،مطلوبيت ذاتى نداردر اين منظر،هيچ يك از مرگ ودر اين منظر،هيچ يك از مرگ ودر اين منظر،هيچ يك از مر
امان بودن از غضب پرورامان بودن از غضب پروراست،اطاعت وبندگى حق تعالى و درامان بواست،اطاعت وبندگى حق تعالى و درامان بواست،اطاعت وبندگى حق تعالى و در

گ ظاهرمراتر از حيات وگ در فرهنگ صحيفه،فرگ در فرهنگ صحيفه،فرگ در فر گ ظاهرمراتر از حيات وهنگ صحيفه،فر هنگ صحيفه،فر
آنى رف قرد پاى معار آنى رف قرد پاى معار آنى رادر صحيفه سجاديه مشاهده نموآنى رادر صحيفه سجاديه مشاهده نموف قرد پاى معار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥/٢٨٢نى،تو.شر١٢
.راغب اصفهانى،مو.راغب اصفهانى،مو.ر١٣
١٩/٣٤٩.طباطبايى،١٤




